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The underpin of political thought plays a critical role in 

buttressing the principle of legality-a foundational precept in 

criminal law. In the modern era, this principle has primarily 

emerged from key political ideas, such as the rule of law, the 

separation of powers, social contract theory, constitutionalism, 

democratic governance, and good governance. This article aims 

to revisit the relationship between the rule of law and the 

principle of legality in criminal law through the lens of political 

philosophy. By engaging with the views of political thinkers, it 

offers a more precise understanding of the origins, requirements, 

and implications of the legality principle. 

Over the past two centuries, one of the most pressing societal 

concerns has been the establishment of the rule of law and the 

consistent application of the legality principle in criminal law.  
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This framework is essential to balancing freedom and 

security-ensuring that civil liberties are not sacrificed for the sake 

of public order, nor is public order undermined by unchecked 

freedom. However, the absence of robust theoretical analysis has 

hindered progress toward this goal, resulting in a criminal justice 

system that is often imbalanced and ineffective. The rule of law 

requires that the relationship between the state and its citizens be 

regulated entirely by law. Within this framework, criminal law-

as the most sensitive and consequential branch of public law in 

governing state-individual relations-must be developed and 

applied strictly in accordance with legal principles. As such, the 

rule of law finds its most significant and practical expression in 

criminal law, compelling governments to employ penal measures 

only as necessary and to the minimal extent required to maintain 

public order and security. In doing so, criminal law can achieve 

its intended efficiency and effectiveness. 
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Legal Proceedings. 
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اصل  ی  مبان نیتربه عنوان مهم توانیم یاسیس یهاشهیاز اند

باور بود که در  نیبر ا دینام برد بلکه با یفریبودن حقوق ک یقانون

از جمله:  ،یاسیس یهاشهیاصل فقط از درون اند نیدوران مدرن ا

قرارداد  یهیقوا، نظر کیتفک یهیقانون، نظر تیحاکم شهیاند

 ،یدموکراس یشهی(، اندتی)مشروط همشروط یهینظر ،یاجتماع

آن  یمقاله در پ نیاست. ا افتهیخوب و ... تولد  یانحکمر  یشهیاند

را در  یفریبودن حقوق ک یقانون و قانون تیحاکم وندیاست که پ

 نیکند و از رهگذر ا یبازخوان یاسیس سوفانیفل یهاشهیآراء و اند

حقوق  ودنب یو درست اصل قانون قیدق ییمنابع امکان شناسا

آنها در  یامدهایمات و پفراهم سازد، الزا شیاز پ شیرا ب یفریک

از  یکی ریاخ یدر دو سده .دینما حیو تشر نییرا تب یفریحقوق ک

و  تیقانون و رعا تیحاکم تیما تثب یاجتماع یهادغدغه نیترمهم

 قیطر نیبوده است تا از ا یفریبودن حقوق ک یاصل قانون یاجرا

 م،یو متوازن جمع کن یرا به شکل منطق تیو امن یآزاد انیم میبتوان
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ت یگردد و نه امن یاجتماع تیامن یقربانشهروندان،  ینه آزاد

است که به لحاظ  یدر حال نیآزاد از دست رود. ا یدر فضا یاجتماع

و  میامهم بازمانده نیراهگشا در عمل از ا ینظر یهالیفقدان تحل

قانون  تی. حاکممیاکرده دیرا تول یناکارآمد و نامتوازن یفریحقوق ک

ابعاد  یو شهروندان در همه دولت یرابطه دیمعناست که با نیبه ا

که  یفریحقوق ک انیم نیگردد و در ا نییو تع فیقانون تعر یهیبر پا

فرد به دولت یکشور در رابطه یحقوق یسامانه یهیلا  نیترمهم

و اجرا شود.  یچارچوب طراح نیخارج از ا دینبا دیآیشمار م

نمودار  یفریقانون در حقوق ک تیحاکم یجلوه نیترمهم نیبنابرا

 نهیدر حد ضرورت و به صورت کم سازدیو دولت را مکلف م شودیم

راستا  نی. در اردیو نظم بهره گ تیدر جهت امن یفریاز حقوق ک

 لازم برخوردار گردد. یو اثربخش ییاز کارآ تواندیم یفریحقوق ک

 

 .یقانون، حکومت، قدرت، جرم، مجازات، دادرس :هایدواژهکل      
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 مقدمه

 
ً
میرزا »سال پیش  150شود و در حدود خواهی ایرانیان سپری میدو قرن از قانونتقریبا

حاکمیت/حکومت »یکی از کسانی بود که تئوری « یوسف خان تبریزی )مستشارالدوله(

ادبیات نوینی را « یک کلمه»ی ایرانی مطرح کرد. وی با نوشتن کتاب را در جامعه« قانون

ی های نخستین در زمینهورزیتوان از جمله اندیشهریخت و کار او را می در فرهنگ ما پی

  1(43: 1395ی سیاسی مدرن ایران به شمار آورد. )طباطبایی، فلسفه

تاب نخستین حرکت و جنبش اجتماعی مردم ایران در معنای خاص انقلاب مشروطه باز 

ی زیادی نیروهای مختلف اجتماعی را در کنار آید. این جنبش توانست تا اندازهبه شمار می

یکدیگر قرار دهد و نوعی وفاق و قرارداد اجتماعی را میان آنان رقم بزند. در پی آن، جامعه 

ی سیاسی از مرزهای هویت سنتی خویش بگذرد و ایرانی توانست تا حد زیادی در عرصه

یک هویت سیاسی نوین را بنیان گذارد. این جنبش به منظور نفی استبداد )تحدید قدرت(، 

خواهی )حاکمیت قانون(، ایجاد نهادهای مدرن )تفکیک و تشکیل قوا(، برخورداری قانون

اغراق نیست وجود آمد. بیهای فردی و اجتماعی و برقراری برابری و مساوات به از آزادی

                                                           
اش از زبان دوستی که وجود خارجی ندارد، پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم مستشارالدوله در رساله .1

که به تحقیق پیوسته او در ایران اولین تا جایی»این راستا گروهی از نویسندگان بر این باورند:  کند. درذکر می« قانون»

 جمهور است، اختیار و قبول ملت اساس همه گفت منشاء قدرت دولت اراده« یک کلمه»است که در  اینویسنده

را نیز در ایران آورد که افراد مسلم و غیر  الکلام است. این فکر نو و مترقیتدابیر حکومت است و این کلمه از جوامع

های مذهبی( از نظر حقوق اساسی برابرند و همچنین شاه و گدا در برابر قانون مساوی هستند. مسلم )یعنی اقلیت

خان با توجه به افکار عامه و مقتضیات زمان کوشش کرده آن اصول قانون اساسی فرانسه را با مبانی شرع میرزا یوسف

های علمای بزرگ اسلام های قرآن و احادیث و اخبار و گفتهرو در تأیید اصول مزبور از آیهطبیق دهد. ازایناسلامی ت

( بنابراین وی از نخستین کسانی است که 161: 1357؛ کمالی طه، 186: 1340)آدمیت، «. شواهدی آورده است

است در شرح حال مستشارالدوله بارها  ریزی کرد. شایان ذکری حکومت قانون را در ایران مطرح و پیاندیشه

قدر بر سرش کوفتند را آن« یک کلمه»کتاب  هنگامی که او را زنجیر کرده به قزوین تبعید و زندانی کردند،»اند: نوشته

 (( 258: 1385)آجودانی، « که بر اثر عوارض آن چشمانش آب آورد.
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بود. )همایون کاتوزیان، « حاکمیت قانون»ترین دستاورد این نهضت، اگر بگوییم مهم

 ( 4: 1398؛ طباطبایی، 190: 1391

های از آن زمان تا کنون، حاکمیت/حکومت قانون به جای آنکه ایران را از چالش

ی ایرانی تبدیل امعهعبور دهد، خودش به چالشی جدی در ج« قدرتفرددولت/آزادی»

 ترین دستاورد جامعه ایرانی در دوران معاصر است اما هنوزمهم« قانون»شده است. با آنکه 

ی ی ما بیگانه و غیر خودی است. در این دوران همواره اندیشهاین واژه برای جامعه

 مارگونهآفرین بوده است و ذهن ایرانی را به صورتی بیحاکمیت قانون در نظر و عمل، مناقشه

ن آتواند خود را از کمند تواند آن را با آرامش خیال بپذیرد و نه میدرگیر کرده است نه می

 های پیشین خود بسنده کند.برهاند و به دارایی

چرایی بیگانگی ایرانیان با قانون در جاهای دیگر بررسی شده است و بیش از همه به 

های ( در عین حال به بررسی595: 1392گردد. )طباطبایی، جدال سنت و تجدد بازمی

ویژه در حقوق تری نیاز دارد تا بتوانیم از این متاع )قانون( به درستی بهره گیریم بهافزون

های ناشی از بیگانگی ترین چالشکیفری پایبند به رعایت الزامات آن باشیم. یکی از مهم

ن چالش در دوران پس از ی یاد شده عدم توجه به آن در حقوق کیفری است؛ ایبا اندیشه

ای از هالهبیش از پیش نمود پیدا کرده است و نظام حقوقی ما را در انقلاب اسلامی 

انگاری اصل قانونی بودن حقوق کیفری قرار داده است. )مرکز مالمیری، قانونی و نادیدهبی

1394 :11) 

ی قانون انههای چندگاینک با گذشت چهار دهه از انقلاب از یک سو و تصویب نسخه

ی مرکزی حقوق کیفری، از سوی دیگر هنوز حاکمیت این مجازات اسلامی به عنوان هسته

تردید و ابهام از آنجا  تردید و ابهام است. ایناصل بر حقوق کیفری و پیامدهای آن محل

ی ما این اصل به درستی تعریف و بازشناسی نشده شود که تاکنون در جامعهناشی می

 گردد. ای بودن آن در حقوق ایران باز میترجمهاخت این اصل به است. عدم شن

طور مطلق ملاک عمل این اصل در حقوق کیفری مدرن و در پیوند با خاستگاهش به

گذار و دولت تحمیل تابد و الزاماتی را بر قانونقرار گرفته است و هیچ استثنایی را بر نمی

رعایت کند. پذیرش این اصل به معنای وضع قانون گذاری باید آنها را کند که در قانونمی
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گذار هایی که برای قانونخواهی نیست بلکه با توجه به محدودیتبهبه صورت ذوقی و دل

شود. می« ی قانوناستبداد قانونی/حکومت به وسیله»ی کند، مانع ظهور پدیدهایجاد می

ن اساسی را به عنوان قانو 167این درحالی است که گروهی از نویسندگان ما اصل 

؛ عمید زنجـانی، 52: 2: 1388اند )قیاسی و همکاران، استثنای اصل مزبور به شمار آورده

گذار نیز بدون توجه به مبانی و ( و قانون260: 1395آبادی، ، حاجی ده93: 2: 1387

 1ده است.ده گرفتن آن را فراهم آور ای از مواد قانونی امکان نقض و نادیی آن در پارهپیشینه

گذاری همواره شاهد آن هستیم که رعایت الزامات ناشی از افزون بر این در قانون

شود. این در حالی است که نقض و نادیده حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری نمی

گرفتن اصل قانونی حتی در یک مورد یعنی درهم ریختن حقوق کیفری و خارج کردن آن 

است که در نظام سیاسی و حقوقی دارد. طراحی درست و اجرای  ایاز جایگاه و مرتبه

اثربخش حقوق کیفری به وجود و رعایت اصل قانونی بودن وابسته است. اگر اصل قانونی 

م ی حاکمیت قانون نباشیبودن را استثناپذیر بدانیم و پایبندی به الزامات ناشی از اندیشه

 شود. اده از قدرت تبدیل میدر عمل حقوق کیفری به ابزاری برای سوءاستف

گمان نادیده گرفتن این اصل حتی در یک مورد پیامدهای بسیار بدی دارد که به بی

توان آنها را در نظام حقوقی کنونی مشاهده کرد. خاستگاه اصل یادشده در روشنی می

های ها در نظامهای سیاسی است و تاکنون نیز در پرتو این اندیشهدوران مدرن اندیشه

تر این اصل بیش از همه مختلف حقوقی ملاک عمل قرار گرفته است. به عبارت روشن

ها، ماهیت، محتوا، های سیاسی دارد و باید از درون این دسته از اندیشهریشه در اندیشه

 الزامات و پیامدهای آن را روشن ساخت.

است و هیچ  ناپذیربرای آنکه نشان دهیم اصل قانونی بودن حقوق کیفری مطلق و تخلف

توانند آن را نادیده بگیرند لازم است گانه و شهروندان به هیچ وجه نمییک از قوای سه

                                                           
عمل آمده از مقررات قانونی در این زمینه از قلمرو بررسی گذاری و شرح و تفسیرهای به ی قانونبررسی پیشینه . 1

؛ جباری، 70: 1380اند. )هاشمی و کوشا، کنونی بیرون است و گروهی از نویسندگان به تناسب به این بررسی پرداخته

؛ پیوندی و میربد، 19: 1394؛ میلاني و خلیلي ساماني، 27: 1394؛ اکرمی، 65: 1392؛ موسوي، 128: 1387

 (295: 1399؛ سلیمانی، 248: 1397؛ احمدزاده و الهام، 127: 1396
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های اصل مزبور بسیار های این اصل را بررسی کنیم. از آنجا که بررسی خاستگاهخاستگاه

به عنوان « حاکمیت قانون»ی دار است، در این مقاله فقط به بررسی اندیشهگسترده و دامنه

کنیم و از این طریق، مفهوم و ماهیت قانونی بودن کی از مبانی سیاسی مهم آن بسنده میی

ی تفسیر درست از اصل مزبور در پیوند با حقوق کیفری را تبیین خواهیم کرد تا امکان ارائه

 قانون اساسی فراهم گردد.  167اصل 

ری ضروری به نظر بنابراین بازبینی و بازاندیشی حاکمیت قانون در قلمرو حقوق کیف

ی حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق رسد و لازم است با سنجش نسبت اندیشهمی

کیفری، الزامات و پیامدهای ناشی از این نسبت را روشن نماییم. در این راستا، پرسش 

ی حاکمیت قانون در حقوق الزامات و پیامدهای اندیشه»اصلی مقاله از این قرار است: 

منظور از »تر معلوم شود، گویی به این پرسش باید پیشدر جهت پاسخ «کیفری چیست؟

ی حاکمیت قانون، از یک سو، و قانونی بودن حقوق کیفری، از سوی دیگر، اندیشه

 « چیست؟

ترین شود: مهمدر پاسخ با طرح این فرضیه، امکان بحث و گفتگو در این باره فراهم می

کمینگی، عقلانیت، »قوق کیفری عبارتند از: ی حاکمیت قانون در حالزامات اندیشه

ی مزبور نیز بدین شرح و پیامدهای پیروی از اندیشه«. مشروعیت، صراحت و ثبات نسبي

بیني بودن اعمال اختیار دولت، رعایت برابری، اجرای داوطلبانه قوانین قابل پیش»است: 

اعتماد و  افزایش کیفری )اخلاقی شدن حقوق کیفری(، جلوگیری از استبداد قانونی و

 «.یامنیت عموم

ی شود: مفهوم و پیشینهدهی میترتیب مطالب مورد نظر در سه بند سامانبدین

حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری )بند نخست(، الزامات حاکمیت قانون در 

 حقوق کیفری )بند دو( و پیامدهای حاکمیت قانون در حقوق کیفری )بند سه(.

 یشینه حاکمیت قانونمفهوم و پ .1

های سیاسی است که اصل طورکه اشاره شده حاکمیت قانون از جمله اندیشههمان

قانونی بودن حقوق کیفری از آن زاده شده است. پس حاکمیت قانون ماهیت نظری دارد 

باشد ولی اصل قانونی بودن ماهیت هنجاری دارد و از جنس و از جنس اندیشه و ایده می
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ی حاکمیت قانون را از جمله مبانی اصل باشد. به همین دلیل، اندیشهمیقاعده و ضابطه 

آوریم. برای روشن ساختن این مطلب، مناسب است قانونی بودن حقوق کیفری به شمار می

 ها را جداگانه مورد اشاره قرار دهیم: ی هر یک از اینمفهوم و پیشینه

 مفهوم و پیشینه حاکمیت قانون  .1.1

های اصلی و مهم، پرسش از این است که چه کسی یکی از پرسشی سیاسی فلسفهدر 

های بسیاری مطرح ها و دیدگاهو چگونه باید فرمانروایی کند؟ در پاسخ به این پرسش، ایده

است « فردمحور»ی ی آنها را بتوان در دو ایده خلاصه کرد: یکی ایدهشده است و شاید همه

ی نخست، پاسخ این است که آدم خوب س ایدهاست. بر اسا« محورروش»ی و دیگری ایده

ی ی دوم پاسخ این است که به روش خوب باید فرمانروایباید فرمانروایی کند و بر اساس ایده

 (Gómez, 2019: vای است. )کرد، حاکمیت قانون برآمده از چنین ایده

در  دور یهاکه از گذشته است یااندیشه 1«قانون حاکمیت/حکومت»یا « یقانونمند»

 یفراوان یهابحث ی آنمختلف، از فلسفه و تاریخ گرفته تا ادبیات و هنر، درباره یهادانش

ی ویژه در حوزهدانان بوده است؛ بهمهم نزد حقوق یهااز موضوع یشده و همیشه یک

ی این اندیشه، پیوندي معنادار شود. بر پایهیروز بر اهمیت آن افزوده مروزبهحقوق عمومی

ی دولت و سو، حد و مرز مداخلهشود؛ ازیکید مه بین دولت و شهروندان ایجاو سازند

شود )محدودیت صلاحیت دولت و حاکمیت یهایش در برابر شهروندان مشخص مفتکلی

 یو اجتماع یفرد یهایحقوق و آزاد دیگر، یگذاری و اجرای قانون( و از سووندر قان

ضای آزاد اجتماعی برای زندگی خوب و شود )ایجاد فیشهروندان تأمین و تضمین م

 نه دولت قدرت بیش از حد دارد و نه یرای شهروندان(. در پرتو قانونمندشایسته ب

تواند از صلاحیت و اقتدار خود سوء گیرند؛ نه دولت مییشهروندان تحت زور و فشار قرار م

ه دیگری قرار دهند. رسانی بی زیانتوانند آزادی را وسیلهاستفاده کند و نه شهروندان می

آید. )موسی یبه شمار م یاجتماع یو زندگ یدارالگوي حکومتبهترین  یو قانونمندر ازاین

 (21: 1378؛ آلتمن، 17: 1402زاده، 

                                                           
1. The rule of law 
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 سازد، هم شهروندانیخردمندانه پابرجا م یاا به گونهر  یحکومت قانون، هم نظام سیاس

از  یاجلوه یست زیرا قانونمندکمال مطلوب ا یدارد. چنین چیزیرا خرسند نگه م

است  یای قانونمند جامعهآید. جامعهیمعین به شمار م یادر جامعه یاجتماع یگرایهم

آورد. يدهد و امکان بروز استعدادها را فراهم مکه در چارچوب قانون، آزادي را گسترش مي

ناسازگار است  کردن منافع متعارض وبراي هماهنگ ی، ابزاریدیگر، قانونمند یاز نگاه

ها در ر است و اشخاص و گروهناپذیاجتناب ی، تعارض منافع، امریاجتماع یزیرا در زندگ

درست قانون  یکارگیربرند. فقط در بهیبه سر م یو اجبار یطبیع یهایابرپر از نابر  یفضای

 (51: 1394توان به جمع منافع رسید. )نیگل، یاست که م

ی نخست این است که هیأت حاکمه باید قدرت خود جهمنظور از حاکمیت قانون در در

اعمال کند و نه بر ی عمومی شدهای از هنجارهای تثبیترا در چارچوب محدودکننده

ترجیحات شخصي و ایدئولوژیک. همه اعمال دولت باید در چارچوب قانون باشد و اساس 

قانون فقط مربوط به  که بر خلاف قانون عمل کند، باید پاسخگو باشد. حاکمیتدرصورتي

ویژه را رعایت کنند. بهی بعد شهروندان نیز باید هنجارهای قانونی دولت نیست و در مرتبه

ق ی حقوکه منافع آنها با یکدیگر در تعارض باشد، آنها باید از قانونی که درباره یدر موارد

که طورید، بهکنند. قانون باید برای همه یکسان باش یو وظایف آنها وضع شده است پیرو

طور برابر از حمایت قانون برخوردار باشند. کس بالاتر از قانون نباشد و همه بههیچ

 ( 30: 1394؛ مرکز مالمیری، 20: 1402زاده، )موسی

« حاکمیت قانون»و « حکومت با قانون»براي درک درست حاکمیت قانون باید میان 

شود دلالت دارد اما دومین یصادر م که از یک مرجع یبه فرمان تفاوت قائل شد: نخستین

را نیز  به این معنی است که قوانین حتی قدرتمندترین کنشگران اجتماعي )دولت(

استوار است؛ به این معنا « قانون»گیرد. اصل حاکمیت قانون بر درک مشخصی از دربرمی

 :Clark, 1998که باید از پیش به وضوح اعلام شود و به صورت برابر اعمال و تفسیر شود. )

19 ) 

و افلاطون نسبت داده شده  گرایی و حاکمیت قانون به یونان، آغاز قانونیاز دید تاریخ

ای سیاسی آن بود که اندیشه یهایی دارد و در پکه حکومت کاستیدانست می یاست. و
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 را« تئوری حاکمیت قانون»ها در امان باشد. برای این منظور، افلاطون ارائه کند تا از این

ی به عنوان بدیل حکومت اهل فلسفه و حکمت مطرح ساخت. هیچ فیلسوفی به اندازه

افلاطون تقابل قانون و استبداد را مورد توجه قرار نداده است. از دید او وقتی یک فرد 

مستبد حاکم باشد در انجام هر کاری که دوست دارد، از کشتن افراد گرفته تا تبعید آنها به 

کند. ی اشکالش را محکوم میخویش آزاد است. او استبداد در همه پیروی از هوا و هوس

باشد. به باور او،  وی اصرار دارد که کشور نباید تابع استبداد باشد بلکه باید تحت قانون

باشد زیرا  یاد و خودکامگاستبد یاید جایگزینی حاکمیت قانون به جاب یهدف هر حکومت

؛ 13: 1394فر، ونق و توسعه پیدا کند. )حسنیتواند ر فقط از این طریق می یهر کشور

Letwin, 2005: 9; Canevaro, 2017: 211) 

ی حاکمیت قانون هنوز تأثیرگذار است. وی این های ارسطو دربارهعلاوه بر این، دیدگاه

پرسش را مطرح کرد که آیا بهتر است یک کشور توسط بهترین مرد اداره شود یا بهترین 

 ی اعمال حاکمیت به هر دو عاملسازد که شیوهیه را خاطرنشان منین؟ او این مسئلقوا

که باید  که باید دموکراسي باشد و هم به قانون یبستگي دارد هم به نوع نظام سیاس

باشد. به عبارت دیگر در نگاه او، از یک سو، حکومت و حاکمیت  یی جمعبرخاسته از اراده

نون حاکم باشد. در باید قا یاجتماعه امور باید از آن مردم باشد و از سوي دیگر بر هم

کنند مردم نیستند که با توجه به مصالح و منافع خودشان حکومت می یحکومت دموکراس

« حکومت قانون»رانند بلکه بلکه قانون حاکم است؛ در واقع، مردم نیستند که فرمان می

ی حکومت ناشی از است که در آن قانون فرمانرواست ول راند. نظامیاست که فرمان می

 (.Letwin, 2005: 21مردم است )

اند. آورده یمندان به بازتولید این اندیشه روای از اندیشدر دوران مدرن طیف گسترده

ی پرداز در زمینهترین نظریهبه عنوان برجسته 1«جان لاک»توان از در این دوران می

ار مستقر قوانین پاید»ی ر پایهب یبر اهمیت حکمران یی حاکمیت قانون یاد کرد. وندیشها

محدود است،  یید کرد. حکومت پیشنهادی او حکومتتأک« مردم یاعلام و شناخته شده برا

حکومتی است که باید تابع قانون طبیعی باشد. در چنین حکومتی آزادی، خدشه 

                                                           
1. John Locke (1632 - 1704) 
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 شرط آنکه قوانین پابرجا و استوار بوده و برای همه یکسان باشند و توسطپذیرد به نمی

واقع، حقیقت  آزادی سیاسی  شده باشند. دراند، وضعقدرت مقننی که افراد انتخاب کرده

ی فرد دیگر نباشد. قانون و ی متغیر، نامعلوم و خودسرانهآن است که فرد، محکوم  اراده

آزادی با هم ناسازگار نیستند بلکه برعکس، وجود قانون برای آزادی ضروری است. زیرا 

منع و مقید کردن افراد نیست بلکه افزایش آزادی آنهاست. از دید او، آزادی  منظور از قانون،

یعنی ایمنی از اجبار و تجاوز دیگران؛ این ایمنی بدون قانون غیرممکن است )کمالی گوکی 

 (.143: 1395و زمانی راد، 

تر ساخته است، یکي دیگر از اندیشمندان که مفهوم و ماهیت حاکمیت قانون را روشن

تواند یک فرد را باشد. وي بر این باور است که دولت فقط زمانی مییم 1«هایکریشفرد»

مجبور به انجام کاری کند که قانونی شناخته شده را اجرا کند. این محدودیتی است بر 

اگر قانونی به دولت، قدرتی نامحدود »معتقد است:  یقدرت حکومت از جمله قوه مقننه. و

 تحت داد تا بتواند هرچه که خ
ً
واست بکند، تمام اقدامات دولت قانونی خواهد بود اما قطعا

 (Hayek, 1982: 88«. )حاکمیت قانون نخواهد بود

کند: یکلمه بیان م یاست که به معناي واقع یحاکمیت قانون به نوعي، همان چیز

 یاجتماع یانون به عنوان برترین معیار زندگاز ق یو سیاس یدولت در تنظیم روابط حقوق

 یاصل قانون»ی را بر پایه یی کیفربه ویژه مداخله یا، هر گونه مداخلهکندمی ییروپ

 دهد. یصورت م« بودن

، یدموکراس همچون مشروطیت، یکه حاکمیت قانون با مفاهیم دیگر شایان ذکر است

ید آن را به عنوان یک یا حقوق بشر، پیوند ژرف دارد ولي نبا یاجتماع یعدالت، برابر

ها گمان هر یک از این ارزشیت با مفاهیم دیگر اشتباه گرفت. ببراي دول یاسفضیلت اس

آیند. یبه شمار م یبراي هر نظام سیاس یرهاي دیگی خود فضیلتها نیز به نوبهو آرمان

ه قرار به طور جداگانه مورد توج یا به ویژه در پیوند با حقوق کیفراما باید هر یک از اینها ر 

 داد. 

 

                                                           
1. Friedrich Hayek (1899 - 1992) 
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 ی قانونی بودن حقوق کیفریم و پیشینهمفهو .2.1

مدرن  یدو رکن بنیادین حقوق و حقوق کیفربودن،  یو اصل قانون 1(اباحه) یآزاداصل 

ی کردن به شیوه یحق زندگ آیند. منظور از اصل اباحه این است که هر فردیبه شمار م

ل ریشه در این اص که به حقوق برابر دیگران احترام گذارد.یخودش را دارد تا جای یانتخاب

تقدم دارد و باید  یفرد ی. در تفکر فردگرایانه، زندگدارد 2(فردگرایانه )فردمحور یهااندیشه

همانند:  یبراي زندگ یضمین گردد. از این دید، حقوق فردبه صورت کامل تأمین و ت

ی و مالکیت، مطالعه و تفکر و هر فعالیت دیگری که برای ادامه یخوردن و خوابیدن، آزاد

طور ها بههستند که انسان یترین حقوقت زندگی لازم است، مهمزندگی و بالا بردن کیفی

توانسته این یکس نماند و هیچا برخوردار بودهها از آنهطبیعي پیش از تشکیل حکومت

انساني باید آزادانه و داوطلبانه باشد و  یی روابط و رفتارهاسلب کند. همه حقوق را از آنها

(؛ اما 34: 1385را اجبار و تحمیل کند )میل،  یترک کارانجام یا  یه دیگرنباید بکس هیچ

و هر آینه تواند مطلق باشد یبر نظم نم یمبتن یاجتماع یدر زندگ یاز آنجا که این آزاد

بزنند که در برابر آن فرد یا  یعلیه دیگر یدست به انجام اعمال یممکن است فرد یا افراد

وجود داشته  یاز این زورگوی یجلوگیر یبرا یده است باید راهاده نکر افراد از زور استف

 است.« قانون»آزاد  یدر فضا یاز زورگوی یمدرن، راه جلوگیر یباشد. در دنیا

، ی، هتک ناموس، دزدیربای، آدمیکشهمچون: آدم ی، اعمالیدر اخلاق جهان

د از آیند. ممکن است افرایم به شمار یها از مصادیق بارز زورگویند اینو مان یکلاهبردار

نزنند اما این فرض آن طور که  یدست به چنین کارهای یدوستترس یا نوع روي عادت،

و آشکار است. پس زور و قدرت  یفراگیر نیست و موارد نقض آن بدیههمگان انتظار دارند، 

درت این زور و قها افراد علیه یکدیگر جلوگیري کند. یباید در میان باشد که از زورگوی یبرتر

اشد است و باید ممنوع ب یزورگوی یکند چه رفتاریقانون است. قانون است که معلوم مبرتر 

کند باید با ناقضان قانون چگونه برخوردار شود. )نویمان، یو نیز قانون است که معلوم م

1390 :68) 

                                                           
1. The Liberty Principle 

2. Individualism 
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نوان ون به عگیرد و قانقرار می ی)اباحه(، اصل قانون یترتیب در کنار اصل آزادبدین

عام و فراگیر  یصلبودن، ا یآید. قانونیی مدرن به شمار معهدر جام یآزاد یبرا یتضمین

دارد که باید به عنوان اصول  یاجلوه و کارکرد ویژه یحقوق کیفردر  یدر حقوق است ول

 بنیادین در تعریف و اجرای این بخش از حقوق ملاک عمل قرار داده شود.

هیچ »مده است: و مجازات در یک عبارت لاتین با این مضمون آ بودن جرمیاصل قانون

. 1شود: ت مياز این عبارت، چنین برداش .1بدون قانون وجود ندارد یو هیچ مجازاتجرمی

جرم نیست مگر اینکه قانون آن را پیشاپیش جرم شمرده باشد )جرم  یترک فعلهیچ فعل یا

 یدر خصوص رفتارها یتأمین و یکیفر. هیچ واکنش 2شود(؛ عریف ميفقط با قانون ت

شده باشد )مجازات  یبینطور صریح در قانون پیشکه بهانسان قابل اعمال نیست مگر آن

به جرم و تعقیب مجرم  یرسیدگ یصالح برا ی. هیچ دادگاه3شود(؛ یفقط با قانون تعریف م

اشدني اجر  ی. هیچ حکم کیفر4تشکیل شده باشد؛ نیست، مگر اینکه به موجب قانون 

رعایت شده باشد. به  یتشریفات قانونآن تمامی یصدور و اجرا ییست مگر اینکه بران

، این اصل را منحصر به جرم و مجازات یدرستدانان، بهاز حقوق یگروه ،همین دلیل

گیرد. یرا در بر م یو شکل یماهو یی حقوق کیفرمعتقدند این اصل همهاند و ندانسته

 (279: 1: 1391، ی)محسن

حقوق کیفري از اندیشه   2بودنیته شد، در دنیای مدرن اصل قانونبنابر آنچه گف

باید در چارچوب قانون  یده است به این معنا که حقوق کیفرشحاکمیت قانون زاده 

 طراحي و اجرا شود و بیرون از آن، اعتبار و ارزش ندارد.

 الزامات ناشی از حاکمیت قانون در حقوق کیفری .2

شود و از طریق حقوق گر ميهجلو یني حاکمیت قانون در حقوق کیفرو عی یعواقنمود 

زاد را مورد آزمون قرار ی آتوان پذیرش و اجراي حاکمیت قانون در یک جامعهمي یکیفر

را استوار  یبر اساس حاکمیت قانون حقوق کیفر باید دید یک دولت تا چه حد یداد. یعن

را با  یکرده است؟! اگر دولت قانون کیفر تعبیه یخود راه فرار یساخته است. آیا برا

                                                           
1 .“nullum crimen nulla poena sine lege” 
2. Principle of Legality 
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حاکمیت قانون شود  یتواند مدعیشد، طراحي، تنظیم و اجرا نکند نمکه گفته  یهایویژگي

 مدار قرار دهد.  قانون یهاتواند خود را در ردیف دولتمیو ن

 تواندیقید و شرط نماما توجه به این نکته ضرورت دارد که قانون به صورت مطلق و بي

هستند که قوانین  ییافتندست یما را محقق سازد. اینها زمان یو اجتماع یفرد یهاآرمان

کمینگی، عقلانیت، مشروعیت، صراحت و ثبات نسبي  یهاه ویژه قوانین کیفری از ویژگيب

ها، نقض حاکمیت قانون است و اعتبار قانون برخوردار باشند. فقدان هر یک از این ویژگي

ا ر و احترام به قانون  یتوان از شهروندان انتظار پایبندسازد. در نتیجه نمیدار میرا خدشه

ر دتوان از الزامات حاکمیت قانون به شمار آورد و اجرای آنها داشت. هر یک از اینها را می

 های حقوق از اهمیت و اثرگذاری برخوردار است.حقوق کیفری بیش از دیگر بخش

 کمینگی/حداقلی بودن  .1.2

اصل کاربرد کمینه حقوق »را با عنوان  1از نویسندگان کمینگی حقوق کیفری یوهگر 

ی حقوق کیفری پیش از محتوای اصل کاربرد کمینه»اند و معتقدند بررسی کرده« کیفری

گذاری است. مقصود چنان اصل ی حقوقی باشد از اصول اخلاق قانونآنکه یک قاعده

الاجرا به لزوم رعایت آن تصریح نشده باشد لازم اخلاقی است که حتی اگر در متن قوانین

ای جز مراعات آن ندارد. در واقع چون اصل بر آزادی است وضع هر گذار چارهقانون

ی عقلانی و اخلاقی که از آزادی ی ادلهسان همهمحدودیتی به دلایل موجه نیاز دارد. بدین

ی اصل کاربرد دانند، پشتوانهمند میکنند و محدود نمودن آن را به دلایل کافی نیازدفاع می

 (101: 1390)نوبهار، «. کمینه حقوق کیفری خواهند بود

گیری از کمینگی حقوق کیفری را در دو بعد باید مورد توجه قرار داد: یکی تقلیل بهره

ضمانت اجراهای کیفری به موارد مهم و ضروری و دیگری رعایت اصل عدم مداخله در 

 ی و خصوصی.های فردقلمرو آزادی

های سخت در قسمت نخست باید اذعان کرد که در واقع مجازات کردن، آن هم مجازات

حساب و کتاب، حد و مرز و بیو خشن، داروی دردهای اجتماعی نیست. مجازات کردن بی

کند. انسان عاقل و دانا از این ترین راهی است که به ذهن انسان بدوی خطور میساده
                                                           

1. Minimality of Criminal Law 
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کند. چه سزاگرایانه و چه هر کاری و به سادگی استفاده نمیی سنگین برای حربه

گرایانه به مجازات بنگریم، مجازات باید به صورت حداقلی مورد استفاده قرار گیرد تا فایده

توان از هر نوع واکنشی به عنوان مجازات ویژه در دنیای امروز نمیاثربخش باشد؛ به

ی نوع، کیفیت و قلانی و متناسب باشد. دربارهگرانه، عاستفاده کرد. مجازات باید حساب

  1کمیت مجازات باید با تأمل بسیار دست به انتخاب قانونی و قضائی زد.

های فردی و خصوصی باید توجه ، مبنی بر عدم مداخله در قلمرو آزادی2در قسمت 

هایی که در رعایت و اجرای اندیشه ی سیاسی، یکی از پرسشداشت: از دید فلسفه

شود، این است که کدام قلمرو است که باید به طور مطلق از میت قانون مطرح میحاک

تر، پرسش این است که آیا قلمروی از گذاری دولت در امان بماند؟ به عبارت روشنقانون

آزادی عمل انسانی وجود دارد که باید از دسترس سیاست )دولت و حکومت( خارج باشد؟ 

وجود دارد که در آن حکومت نباید مداخله کند؟ این ایده، هایی از زندگی بشری آیا حوزه

باشد؛ مبنی بر عنصری مرکزی در ایدئولوژی سیاسی غالب دنیای کنونی، لیبرالیسم می

 اینکه دولت خوب، دولتی است که آزادی قابل توجهی را برای مردم خود به جا گذارد. اینکه

ور ور این گونه بوده است و این به دلیل باهای دمردم آزادند کار و فعالیت کنند، از گذشته

بود  ها به رعایت آزادی نبود که آنها برای کار و فعالیت آزاد بودند بلکه به این دلیلحکومت

 ( 92: 1389؛ گری، 191: 1385ها توان مداخله در این امور را نداشتند. )میل، که دولت

های ن دولت برای مداخله در حوزهویژه با توجه به افزایش تواآنچه در دنیای امروز به

ی خصوصی است. از این طریق، ی در حوزهمختلف مهم است، خودداری او از مداخله

 دهی کنند. توانند روابط خویش در این حوزه را سامانشهروندان با اطمینان بیشتر می

                                                           
نویس شهیر روس برای درک اهمیت چگونگی انتخاب درست مجازات، اشاره به این مطلب از داستایفسکی رمان . 1

زدگان( خالی از فایده نیست. او در قسمتی از این رمان که در مقام نقد شرایط، باورها و در کتاب شیاطین )جن

اید و آن را با افتخار برافراشته و به ر شما گیوتین را به جلو صحنه آوردهاگ»کند: های اجتماعی است اشاره میاندیشه

« تر است و پروردن اندیشه در سر از همه کار دشوارتر.اید برای این است که بریدن سر از همه کار آسانآسمان رسانده

(Dostoevsky, 2014: 215وی با این بیان پرده از این حقیقت و واقعیت بر می ) گیری از مجازات و حقوق که بهرهدارد

ی آشکاری از ناتوانی دولت برای کنترل اجتماعی از طریق دیگر نهادهای کیفری، آن هم با شدت و حدت، نشانه

 هنجاری اجتماعی، همانند دین، اخلاق و عرف و در یک کلمه فرهنگ است.
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 این ایده مربوط به دو سه سده
ً
است که ویژه در چند دهه گذشته ی اخیر و بهاما تقریبا

شوند. مشکل از آنجا های خصوصی قدرتمندتر میروز برای مداخله در حوزهها روزبهدولت

های زندگی بسیار گوناگون و متنوع شده شود که در دنیای کنونی سبک و روشناشی می

تواند برای خودش راه و روش و زندگی است. آیا در این فضای رنگارنگ که هر کس می

ی جوامع لت حق دارد برای آنها محدودیت ایجاد کند. امروزه در همهمتفاوتی برگزیند دو

این باور قوت گرفته است که هر فرد، یک انسان منحصر به فرد است و فقط زمانی به رضایت 

اش را انتخاب کند. پذیرش ی زندگیرسد که اجازه داشته باشد خودش شیوهکامل می

های شخصی است تا افراد بتوانند با تجربهای مستلزم بازکردن فضای زندگی چنین ایده

: 1388زندگی خود، از جمله اشتغال، هنر، پوشش، تغذیه و غیره را مدیریت کنند. )میلر، 

87 ) 

  1عقلانیت .2.2

بگیریم، جدای از ی گذشته را پی های حقوق کیفری کشورمان در سدهدگرگونیاگر 

ود تند کرده، در تکاپوی رسیدن به هایی که آن را دستخوش فراز و فر افراط و تفریط

های بسیاری که در مقررات تعزیر پشت سر جایگاهی عقلانی و خردپسند است. دگرگونی

شدن حقوق کیفری در کشور ماست. برای نمونه، مرور ی خوبی از عقلانیایم نمونهگذاشته

ت. در مقررات گرفتن تا فراگیرشدن را پیموده اسزمان کیفری در این بخش، راهی از نادیده

 پس از انقلاب بدون آنکه قاعده صریحی اعمال مرور زمان را در حقوق کیفری منع کند به

، 6گذار در مواد قانون 1378های کیفری از آن روگردان شدند. در سال یک باره دادگاه

بینی های بازدارنده را پیشقانون آیین دادرسی کیفری مرور زمان در مجازات 174و  173

این قاعده،  1392قانون آیین دادرسی کیفری  112تا  105موجب مواد اکنون بهو همکرد 

گیرد. البته های تعزیری )به جز تعزیرات منصوص و معین( را در بر میهمه جرائم و مجازات

کردن هرچه بیشتر ی زیادی داریم و تلاش برای عقلانیما در رسیدن به وضع مطلوب فاصله

 های اجتماعی ما باشد.اولویت حقوق کیفری باید از

                                                           
1 . Rationality 
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امروزه از یک سو، عقلانیت به عنوان مبنای اصل تناسب در حقوق کیفری در نظر گرفته 

آید. در شود و از سوی دیگر، معیاری برای سنجش درستی حقوق کیفری به شمار میمی

ه های اجتماعی در نظر گرفتها و فعالیتاینجا بیشتر وجه عملی عقلانی بودن برنامه

ها و کارهای ترتیب که برنامهشود. عقلانیت عملی در دنیای امروز دو معیار دارد: به این می

عمیق و دقیق، و دوم، با رعایت شناسی و مطالعات علمیی روشاجتماعی باید اول، بر پایه

کار اصل تناسب طراحی و اجرا شوند. از این دید، عقلانیت شیوه و طریقی است برای به

ای که قدرت استدلال گونهزارهای مناسب درجهت رسیدن به اهداف خاص بهبردن اب

 (217، 1399انسان را فارغ از هر گونه احساس و عاطفه متقاعد کند. )صفاری و نادری، 

رود ترین ارکان سیاست جنایی معاصر به شمار میعقلانیت حقوق کیفری یکی از مهم

ی عقلانی و ی بر آن استوار است تا از مداخلههای اساسی که نظام حقوق کیفرکه به مؤلفه

انگاری و مجازات آن یکی از عمدی دولت در اعمال آن اطمینان حاصل شود، حق جرم

دهی سیاست جنایی معاصر است زیرا در ساختن یک نظام رویکردهای اساسی در جهت

ک کند، کمجنایی مبتنی بر تفکر صحیح که به اهداف سیاست جنایی معاصر کمک می

 کند.می

  1مشروعیت .3.2

ی حقوق است و موجب رویارویی ها در فلسفهترین چالشیکی از مهم 2قانون تیمشروع

گرایی حقوقی و اندیشه حقوق طبیعی شده است. گروه دوم بر وجه اخلاقی هواداران اثبات

قانونی های تواند فقط به رویهقانون تأکید دارند و بر این باورند که مشروعیت قانون نمی

محدود شود و باید شامل ملاحظات اخلاقی نیز باشد، اگر قوانین با اصول اخلاقی سازگار 

ی گراها معتقدند قانون و اخلاق دو حوزهنباشند، از مشروعیت برخوردار نیستند. اما اثبات

گیرد و هیچ ارتباط مجزا هستند و قانون مشروعیت خود را از منابع قانونی و حقوقی می

                                                           
1 . Legitimacy 

شود. از های یاد میای برای مشروعیت دولتعنوان معیار و پشتوانهقانون به شایان ذکر است که گاهی از حاکمیت2.

ای دو سویه است: از یک سو، حاکمیت قانون موجب حاکمیت قانون و مشروعیت، رابطه ی میاناین دید، رابطه

 (Canevaro, 2017: 212های حاکمیت قانون است. )مشروعیت است و از سوی دیگر، مشروعیت از الزامات و نشانه
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های حقوقی و ا اخلاق ندارد. به عبارت دیگر، مشروعیت قانون به پیروی از رویهذاتی ب

 (Dyzenhaus, 1996: 324قانونی بستگی دارد، نه به تطابق با اصول اخلاقی. )

صرف نظر از این چالش و اختلاف نظر جدی که هنوز حل نشده باقی مانده است و راه 

آن ارائه کرد مشروعیت قانون از اهمیت زیادی در رفت از توان برای برونحل نهایی نیز نمی

ای های یادشده، راه میانهتثبیت حاکمیت قانون دارد. برای این منظور باید با توجه به نظریه

 (77: 1395ی نهادینه کرد. )نراقی، را انتخاب کرد تا بتوان قانون را در جامعه

ی مشروعیت قانون انجام شده های گوناگونی دربارهدر ادبیات داخلی با آنکه پژوهش

: 1395نواز، ؛ آهنگران و حق149: 1393؛ یحیوی و بوستانی 1: 1392است )احمدی، 

ی حاکمیت قانون در فضای ( اما هنوز درک روشنی از مشروعیت قانون در پرتو اندیشه11

سازان اجتماعی این ما وجود ندارد. به همین دلیل، یکی از مشکلات فکری تصمیمعلمی 

توانند جامعه را چون و چرای آن میکنند فقط با وضع قانون و اجرای بیست که تصور میا

کنترل و مدیریت کنند. اینها توجه به این نکته ندارند که وضع قانون به تنهایی برای برون 

ویژه حل معضل بزهکاری کافی نیست. قانون تا وقتی که به رفت از مشکلات اجتماعی به

صورت موقت ر جامعه نهادینه نشود، اثربخشی لازم را ندارد؛ ممکن است بهعنوان یک باور د

 چنین نیست. اثرگذار باشد ولی به صورت دائمی  و موسمی

شناسی، مشروعیت قانون ناظر به این وجه از قانون است که مردم آن را به از دید جامعه

شمار آورند. قانونی که آشکارا عنوان یک الگوی زندگی بپذیرند و سرپیچی از آن را ناروا به 

با حقوق و نیازهای انسان ناسازگار است، از دید اجتماعی پذیرفتنی نیست. به صرف وضع 

ترک کاری ملزم کرد بلکه باید اجرای آن برای مردم قابل توان افراد را به انجام یاقانون نمی

 (Tyler and Jankson, 2013: 1قبول و ضروری تشخیص داده شود. )

های بسیاری از قوانین کیفری وجود دارد که افراد هیچ ابایی از نقض آن ندارند؛ ونهنم

شود. پس نقض قانون در چنین مواردی بیش از همه به عدم مشروعیت قانون مربوط می

ی عینی و بیرونی عدم قانون تعبیر کرد و جلوه توان به پذیرش عمومیمشروعیت را می

قانون ممنوعیت نسبت به قانون است، برای نمونه: اعتنایی عمومی مشروعیت، بی

ی ما با کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره از جمله قوانینی است که در جامعهبه
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مواجه شده است. به عبارت دیگر باید عموم مردم باور کنند که قانون اعتنایی عمومی بی

 برایشان سودمند است.

منظور توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون ملاک در دنیای مدرن مشروعیت قانون به 

گوی گیرد. در پس هر قانونی این پرسش مهم وجود دارد که آن قانون پاسخعمل قرار می

که برای وضع هر قانونی  کدام نیاز اجتماعی و یا فردی است. صرف نظر از مطالعات علمی

تردید بنگرند و قانون بر ایشان  یی مردم نیز نباید به قانون به دیدهضرورت دارد، عامه

رعایت آنها  ناموجه جلوه کند. قانون باید مشتمل بر قواعدی باشد که از نگاه عمومی

ضروری جلوه کند و عدم رعایت آن به عنوان یکی از خلأهای تنظیم روابط اجتماعی به 

شمار آید. رعایت این شرط در وضع و اجرای قواعد حقوقی به وجه اخلاقی قانون 

نظر از اجبار و الزام گردد، یعنی هر قانونی آن چنان باورپذیر جلوه کند که صرفازمیب

 ( Dyzenhaus, 2009: 52آور به شمار آید. )دولتی آن، از دید اخلاقی نیز برای شهروندان الزام

ی ما در بسیاری از موارد گریزی در جامعهصرف نظر از مشکل فرهنگی و اخلاقی قانون

شود. این در جایی است که قانون برای به قانون از متن قانون ناشی میاعتنایی بی

گریزی را در کند. حتی شاید بتوان یکی از عوامل مهم قانونشهروندان ناموجه جلوه می

شود. وضع قوانینی دانست که بدون توجه به وجه اخلاقی آن به شهروندان تحمیل می

اعتبار اخلاقی بوده و برای شهروندان باورپذیر ای از قوانین فاقد ارزش و حتی اگر پاره

شود تا آنها از اجرای کند و موجب میگریزی فراهم مینباشند بستر لازم را برای قانون

 قوانین درست نیز سر باز زنند. 

مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است 

: 1395اند به آن گردن نهند. )آهنگران و حق نواز، وظففرمان صادر کند و شهروندان م

( اما به شرط آنکه دولت در وضع و اجرای قوانین رعایت مصالح اجتماعی و فردی را 11

آور نیست مگر اینکه در یک فرایند بنماید. قانون برای افرادی که مخاطب آن هستند الزام

رت صحیح اجرا شود. مشروعیت قانون عقلانی و با رعایت تشریفات مربوطه تصویب و به صو

در پیوند با دولت به این معناست که دولت در تمام اعمال و امتیازاتی که از آن برخوردار 

 کند.است باید تابع قانون باشد. در این صورت، حاکمیت قانون معنا پیدا می
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  1صراحت .4.2

صورت دقیق و انین بهگذاری بر نیاز به نوشتن قونویسی و قانونو صراحت قانونوضوح 

کند. قوانین باید با زبانی ساده نوشته شوند که عموم بتوانند آن را درک قابل فهم تأکید می

کنند و از پیچیدگی و اصطلاحات فنی پرهیز شود. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی در 

ین طور واضح تعریف شوند تا از ابهام جلوگیری شود. ساختار قوانهای قانونی باید بهمتن

ای تنظیم گردد که به آسانی قابل درک و اجرا باشد. قوانین باید منطقی باشد و به گونه

دهند. افراد و نهادها پذیری را در سیستم قانونی افزایش میبینیواضح و صریح، پیش

توانند رفتار خود را طبق انتظارات قانونی مشخص و همسو کنند. وقتی قوانین واضح می

فهمند که ها خواهند داشت زیرا به راحتی مییشتر تمایل به رعایت آنباشد، شهروندان ب

دهند و چه چیزی لازم است. قوانین واضح احتمال اختلافات ناشی از تفسیر را کاهش می

سازند. )حاجی ده امکان انجام دادرسی شفاف و آسان در مراجع قضائی را فراهم می

 (75: 1395آبادی، 

ز قابل فهم بودن متون قانونی اشاره دارد، مبنی بر اینکه این ای اوضوح قانون به درجه

ای نوشته شوند که برای افرادی که تخصصی در حقوق ندارند، به راحتی متون باید به گونه

شود که عامه مردم قانون را قابل درک و تفسیر باشند. وضوح و صراحت قوانین موجب می

ای برای خود را به درستی درک کنند و بهانهبه خوبی بفهمند و بتوانند حقوق و تعهدات 

تخلف از آنها نداشته باشند. در این راستا هر متن قانونی باید از یک ساختار منطقی 

 ,Canevaroبرخوردار باشد و شامل عناوین، زیرعناوین و توالی منطقی اطلاعات لازم باشد. )

2017: 215 ) 

ین تا چه اندازه در تثبیت و رعایت شود وضوح و صراحت قوانترتیب، معلوم میبدین

جا ی اول از سوءتفاهم یا تفسیرهای نابهحاکمیت قانون از اهمیت برخوردار است. در درجه

ها درک دقیقی از حقوق و کند. افزون بر این، قوانین واضح به افراد و سازمانجلوگیری می

های ناخواسته احتمال نقضدهند و این امر به تدوین الزامات و کاهش تعهداتشان ارائه می

توانند قانون را درک کنند، احتمال که مردم به راحتی میکند. زمانیقوانین کمک می

                                                           
1 . Clarity 
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یابد و این موضوع منجر به رعایت بهتر معیارهای قانونی پیروی از متون قانونی افزایش می

یاری شود که در بسشود. همچنین وضوح قانون موجب به حداقل رساندن ابهاماتی میمی

تواند به اختلافات و دعاوی قانونی منجر گردد و در نتیجه به کارآمدتر شدن از موارد می

 کند.سیستم حقوقی کمک می

پذیر، عادلانه و در طور خلاصه وضوح قانون برای تقویت یک محیط قانونی که فهمبه

های دسترس است اهمیت دارد. وضوح در قانون برای یک سیستم قانونی که ارزش

کند کاملًا ضروری است. این کند و حقوق افراد را محافظت میدموکراتیک را حفظ می

ترویج رعایت قوانین مفهوم به توانمندی افراد در تبادل و تعامل سازنده با سیستم حقوقی، 

دهد. امکان کند و مشارکت مدنی را افزایش میبه قانون کمک می و افزایش اعتماد عمومی

برد. دستیابی به وضوح در متون قانونی ت و مجریان قانون را از بین میسوء استفاده دول

گذاران، حقوق دانان، ادیبان، دیگر یک چالش مستمر است که نیاز به همکاری میان قانون

 (Ogneviuk, 2020: 185متخصصان و جامعه مدنی دارد. )

وردار است و بدیهی است توجه به این موضوع در حقوق کیفری از اهمیت بیشتری برخ

متن پیچیده و ناروشن قانون کیفری، امکان سوء استفاده دولت در ایجاد محدودیت برای 

 کند. آورد و حاکمیت قانون را مخدوش میشهروندان را بیشتر فراهم می

  1ثبات نسبی.5.2

گذاری باید از ثبات نسبی برخوردار باشد منظور از ثبات نسبی تدوام و و قانونقانون 

الاجرا بودن قانون تا زمانی است که ضرورت تغییر و اصلاح آن پیدا ر اعتبار و لازماستمرا

ی جامعه و ناشی از نشده است. بر اساس اندیشه حقوق تاریخی و تجربی قوانین زاییده

اند و نیاز به تغییر و اصلاح دارند ولی تحولات تاریخی اجتماعی و محصول وجدان عمومی

به ضرورت و منتفی شدن موجبات وضع قانون صورت پذیرد. بدیهي این کار باید فقط بنا 

ناپذیر است اما هر تغییر باید همیشه بر اساس تشریفات و است تغییر قوانین امري اجتناب

اي باشد که حقوق پیشین طي مراحل قانوني انجام شود. تغییر قوانین نباید به گونه

                                                           
1 . Relative stability 
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قانون جدید قرار دهد. همه مقامات دولتي اشخاص را نادیده بگیرد و آنها را در تنگناي 

اند به حقوق ناشي از قوانین پیشین احترام بگذارند و تصمیمات خود را در مرزهاي مکلف

ترجیحات ذهني یا باورهاي ایدئولوژیک مشخص شده هنجاري اتخاذ نمایند و نه بر اساس 

 هاي شخصي.یا برداشت

ناپذیر از حاکمیت قانون است. در جدایی پذیری قانون بخش بنیادی وبینیثبات و پیش

پذیری در قانون، شهروندان در مدیریت مؤثر امور خود با دشواری بینیغیاب ثبات و پیش

دهد شوند. ثبات حقوقی همچنین دارای ارزش اخلاقی است زیرا اطمینان میمواجه می

 :Lindquist and Cross, 2011گیرند. )که موارد مشابه به طور یکسان مورد رسیدگی قرار می

557) 

که ممکن است قوانین با گذشت پایداری نسبی قانون به این مفهوم اشاره دارد: درحالی

زمان به دلیل تغییرات اجتماعی، فشارهای سیاسی، تفسیرهای قضائی یا سایر عوامل 

پذیری و بینیهای قانونی وجود دارد که پیشای در چارچوبتغییر کنند، یک ثبات پایه

آورد. این مفهوم موجب ایجاد تعادل بین نیاز امنیت را در درون یک سیستم قانون فراهم می

به سازگاری قوانین با شرایط در حال تغییر و ضرورت باقی ماندن آنها به صورت ثابت به 

 کند.ای که نظم و اعتماد به سیستم قانونی حفظ شود برجسته میاندازه

لت و انصاف ایجاد تعادل میان حفظ قوانین موجود و ی حاکمیت قانون، عداپس لازمه

های اصیل، یک نقطه مرجع پایدار را فراهم وضع قوانین جدید است. پایبندی به این ارزش

توانند بدون از دست دادن اهداف اساسی خود توسعه یابند. آورد که قوانین میمی

(Schauer, 2009: 194ثبات در قانون به افراد و کسب )دهد که بر ا این امکان را میوکاره

گیری کنند. این اساس یک درک قابل اعتماد از حقوق و تعهدات خود تصمیم

ریزی اقتصادی و اجتماعی ضروری است. بدیهی است پذیری برای برنامهبینیپیش

یابد. پایداری به سیستم قانونی افزایش میکه قوانین ثابت باشند، اعتماد عمومی هنگامی

طور نامنظم یا غیرقابل کند وقتی قوانین بهحفظ نظم اجتماعی کمک مینسبی به 

تواند منجر به سردرگمی، ناامیدی و سقوط هنجارهای اجتماعی بینی تغییر کنند، میپیش

 شود.
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 .پیامدهای حاکمیت قانون3

، بار گرانی است بر دوش دولت و جامعه؛ هم برای دولت ایجاد صلاحیت حاکمیت قانون

سازد. از کند و هم برای جامعه امکان زیست آسان و آرام را فراهم میتکلیف( می )اختیار و

تواند شود و دولت میسو برای دولت حق )اختیار( فرمانروایی بر اساس قانون ایجاد مییک

با رعایت الزامات یاد شده، اجرای قانون را از شهروندان بخواهد. بدیهی است شهروندان 

قانون فعالیت کنند و قانون را به دیده احترام بنگرد و از آن سرپیچی نیز باید در چارچوب 

نکنند. از سوی دیگر برای شهروندان حق انجام رفتار شایسته از سوی دولت با آنان ایجاد 

های زندگی محترم شمارد و عرصهشود و دولت ملزم است شأن انسانی آنها را در تمامی می

ای انسانی و محترمانه با آنان و اعمال مجازات به شیوهدر همه ابعاد حتی تعقیب کیفری 

 تواند با ناقضان قانون، برخورد قانونی کند. برخورد نماید. در این بعد، دولت می

های حاکمیت قانون برای دولت و شهروندان از این قرار است: بنابر آنچه گفته شد بهره

ی قوانین ری، رعایت داوطلبانهبیني بودن اعمال اختیار دولت، رعایت برابقابل پیش

کیفری )اخلاقی شدن حقوق کیفری(، جلوگیری از استبداد شخصی و قانونی، افزایش 

 و فراهم آمدن بسترهای توسعه اجتماعی.اعتماد و امنیت عمومی 

 اعمال اختیار دولت 1بیني بودنقابل پیش  .1.3

سازد که ر میرا قاد کند و آنهاشهروندان را تأمین و تضمین می یقانون آزادحاکمیت 

دغدغه تعیین یو ب یدلخواه خویش را دنبال کنند و سرنوشت خویش را به راحت یهابرنامه

خویش  یدولت نداشته باشند. همه قانون را سودمند برا یی ناروااز مداخلهی ترس نمایند و

دانند. بار میخویش زیان یدیگران بلکه برا یآورند و تخطي از آن را نه تنها برابه شمار می

 کنند.درک و تجربه می یرا به صورت عین یشهروندان در پرتو حاکمیت قانون، برابر

از  یی مفهوم حاکمیت قانون وجود دارد و درک روشندرباره یی کمتراکنون مناقشههم

آن حاصل شده است، به این معنا که دولت در تمام اقدامات خود به موجب  یمحتوا

 یرا برا یاست، مقید است. این قوانین، زندگمقرر و اعلام شده که از قبل  یقوانین

                                                           
1 . Predictability 
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خویش  یبرا یاتواند به گونهداند و میسازد و هرکس میبیني میشهروندان قابل پیش

دانند که دولت کند که با چالش اقدامات خودسرانه دولت مواجه نشود. همه می یریزبرنامه

ها و اختلافات به و اطمینان دارند که در تعارضگیرد چرا و چگونه از قدرت خویش بهره می

 (May, 2018: 96صورت منصفانه و برابر با آنها رفتار خواهد کرد. )

ترین پیامد حاکمیت قانون در حقوق کیفری، رعایت اصل قانونی و در این راستا مهم

معین اطمینان از این است که حدود اعمال قواعد کیفری از پیش برای شهروندان معلوم و 

که کسی این قواعد را نقض کنند این حدود را نقض نکنند و در صورتیاست و آنها تلاش می

 گیرد. خواهی مورد تعقیب کیفری قرار نمیبهداند که به صورت خودسرانه و دلکرد، می

  1یبرابر تیرعا .2.3

ن به طور از پیامدهای حاکمیت قانون، رعایت اصل برابری است، بدین معنا که قانو یکی 

 گیرد. اگر قانون در وضع و اجرا فقط گروهی از شهروندانمساوی و برابر همگان را دربر می

ای را دربر بگیرد، آشکارا نقض حاکمیت قانون و ناشی از عدم شناخت آن است. در جامعه

گردد رعایت که از حاکمیت قانون به عنوان یک ویترین و تابلو نمایش و تبلیغات استفاده می

آمیزی در قالب قانون بر گروهی از ی تبعیضشود، هر ایدهرابری به فراموشی سپرده میب

 (Gowder, 2011: 565شود و امکان فرار از آن نیز وجود ندارد. )افراد جامعه تحمیل می

گیرد: برابری اقتصادی، های زندگی اجتماعی را در بر میی برابری همه لایهاندیشه

های های برابری که دیگر جلوهترین جلوهی و ... .  اما یکی از مهمسیاسی، فرهنگی، آموزش

دهد، برابری حقوقی است. منظور از برابری حقوقی، برابری آن را نیز تحت تأثیر قرار می

 سو، و برابری قضائی، از سوی دیگر است. قانونی، از یک

این دو روی برابری  شود، نگاه بهگاه از برابری سخن گفته میدر حقوق کیفری نیز هر

های کیفری است؛ قانون کیفری باید بدون تبعیض ناروا طراحی و تصویب شود و رسیدگی

ی هایی که چهرهی اشخاص جریان یابد. در گذشته یکی از رویهطور برابر دربارهباید به

از  ایداری نمونهجامعه انسانی را زشت و سیاه کرده، نگرش نابرابر به انسان است که برده

                                                           
1 . Respect equality 
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ای از تاریخ بشر را در بر گرفته مند بخش گستردهقاعده و قاعدهداری بیآن است. برده

هایی که از گذشته و حتی امروزه در بسیاری از جاها با آن بندیاست. افزون بر این، دسته

ی کند و زمینههای جدا و متمایز از یکدیگر تقسیم میها را به گروهدرگیر هستیم و انسان

ها در زندگی آورد کم نبوده و نیست. برای رهایی از نابرابریهای نابرابر را فراهم میههمواج

 هایی که باید سرسپرده حاکمیت قانون گردد، حقوق کیفری است.اجتماعی، یکی از بخش

ویژه قانون کند که در تصویب و اجرای قانون بهپیروی از اندیشه حاکمیت قانون اقتضا می

انی ملاک و معیار قرار داده شود و معیارهای عارضی که موجب کیفری، ذات انس

شود مورد توجه قرار داده نشود. در چنین مواردی نقض های نامربوط میبندیدسته

ه سازد و به طور آگاهانه و ناآگاهاندار میبرابری، گذشته از آن که اعتبار قانون را خدشه

تم و یا دست کم احساس ظلم در جامعه دهد موجب ظلم و سارزش جلوه میقانون را بی

 ( 67: 1402خواهد شد. )منصورآبادی، 

 ( یفریشدن حقوق ک ی)اخلاق یفریک نیقوان یهداوطلبان تیرعا .3.3

زمان به دو مفهوم اشاره هم 1سازی حقوق کیفریاخلاقی شدن حقوق کیفری/اخلاقی

و هنجارهای مهم اخلاقی  های ارزشدهندهدارد: یکی آنکه قوانین کیفری باید بازتاب

جامعه باشند و دیگری آنکه شهروندان با باور به درستی قوانین کیفری خود را ملزم به رعایت 

گذاری، اجرا دهد که چگونه ملاحظات اخلاقی بر قانونآنها بدانند. این برداشت نشان می

 گذارد. های اجتماعی نسبت به جرم و مجازات تأثیر میو نگرش

تنیده شده است. یخی، حقوق کیفری اغلب با باورهای اخلاقی جامعه درهماز دید تار

برای مثال قوانین مربوط به سرقت، قتل و خشونت از اصول اخلاقی بنیادینی ناشی 

کنند. در ها و حقوق اشخاص را به طور جدی منع میشوند که زیان رساندن به داراییمی

داردهای اخلاقی را به قوانین تبدیل کنند که اند که استانطول تاریخ، جوامع تلاش کرده

 بازتاب
ً
 ,Tamanahaهای اخلاقی غالب یا باورهای مذهبی است. )ی فلسفهدهندهمعمولا

2004: 95) 

                                                           
1 Moralization of criminal law  
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ی حکومت برانگیز از نحوهی پویا و بحثچنان یک جنبهسازی حقوق جزا هماخلاقی

شود و وقی نیز دچار تحول میها، همچنین نمای حقجوامع بر رفتارهاست. با تغییر ارزش

ی تعامل اخلاق و قانون وجود دارد. درک این تعامل برای نیاز به گفتگویی مداوم درباره

ی دهندههای قانونی کنونی و حمایت از اصلاحاتی که بهتر بازتابتحلیل چارچوب

 (Edwards and Yusari, 2023: 475استانداردهای اخلاقی معاصر هستند ضروری است. )

توجه به استانداردهای اخلاقی در وضع قوانین کیفری با رعایت حد و مرز اخلاق و حقوق 

تواند قوانین را باورپذیر سازد و شهروندان را بدون توجه به پیامدهای کیفری، ملزم به می

 آید. اجرای قوانین سازد. از این طریق، امکان اجرای داوطلبانه حقوق کیفری فراهم می

 یقانونشخصی و از استبداد  یریگجلو  .4.3

«. شودرسد استبداد آغاز میهرجا قانون به پایان می»جان لاک گفته شده است: قول از 

ها پایبند به حاکمیت قانون و الزامات آن هستند، امکان استبداد از یعنی تا حدی که دولت

کند و وط میی استبداد سقرود. اما اگر دولتی از این مهم پیروی نکند، در ورطهبین می

طورکه اشاره شد برای رهایی از زند. همانبرای بقای خویش به استبداد قانونی چنگ می

ی قانون تمایز قایل شد. پایبندی این پیامد باید میان حاکمیت قانون و حکومت به وسیله

به حاکمیت قانون موجب رهایی از استبداد قانونی خواهد شد. در برابر آن حکومت به 

(  Tamanaha, 2004: 38ی استبداد قانونی را فراهم خواهد ساخت. )نون، زمینهوسیله قا

ترین هدف  تثبیت و اجرای حاکمیت قانون، رهایی و برای پرهیز از این مشکل، مهم

ها با دستاویز جلوگیری از استبداد، اعم از شخصی و قانونی است. زیرا ممکن است دولت

 استبداد فردی یا گروهی نمایند.  قانون، استبداد قانونی را جایگزین

حاکمیت »کند خود را پایبند به تلاش می یهر دولت یکنون یبه همین دلیل در دنیا

از  یترین آرمان سیاسترین و مهمنشان دهد. حاکمیت قانون شاید با ارزش« قانون

سنجش اعتبار کشورها و  یبرا یدور بوده است. امروزه این مفهوم معیار یهاگذشته

حقوقي و  یدر مورد نهادها یها در سطح جهان است. گفتمان جهانروعیت دولتمش

حکومت »( البته اصطلاح Bellamy, 2001: 221سیاسي با این مفهوم گره خورده است. )

براي سوء  یدیگر ممکن است دستاویز یو سیاس یانند تمام اصطلاحات حقوقم« قانون
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پردازان این حوزه، نظریه یهالاف دیدگاهخودکامه قرار گیرد و برخ یهااستفاده دولت

طورکه جهان با پیدایش فاشیسم، نازیسم و را فراهم آورد. همان یی استبداد قانونزمینه

 کمونیسم این تجربه تلخ را از سرگذراند.

، یعنی «دیدگاه ابزاری نسبت به قانون»گروهی از نویسندگان، این مشکل را زیر عنوان 

اند. در بیند بررسی کردهای برای رسیدن به هدف میبه عنوان وسیلهای که قانون را ایده

جایی که دولت و حتی شهروندان از قانون به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت و توانایی 

های انحصارطلبانه خویش در جهت پیشبرد منافع شخصی، گروهی و یا منافع و سیاست

دهد و حاکمیت قانون لی خود را از دست میکنند، قانون کارکرد واقعی و اصاستفاده می

( پس برای دور ماندن Tamanaha, 2006: 213شود. )ی قانون تبدیل میبه حکومت به وسیله

 از استبداد قانونی باید دولت همواره به الزامات حاکمیت قانون پایبند باشد.

 اعتماد و امنیت عمومي شیافزا .5.3

نقش ترویج امنیت عمومی و  نهادهای عمومی در افزایش اعتماد بهحاکمیت قانون 

پذیری، حفاظت از حقوق و فراهم کردن یک چارچوب اساسی دارد. با تضمین مسئولیت

ای ساخته خواهد شد که در پذیر در پرتو حاکمیت قانون جامعهبینیقانونی پایدار و پیش

های قانونی ستمکنند. اعتماد به دولت و سیآن شهروندان احساس امنیت و آرامش می

مداری کند و تأثیر عمیق قانونحاصل این فرآیند به یک جامعه با ثبات و شکوفا کمک می

 دهد.را بر تار و پود جامعه نشان می

حاکمیت قانون یک اصل بنیادین در جوامع دموکراتیک است که نقش حیاتی در افزایش 

و ایجاد یک محیط قانونی ی حاکمیت قانون دارد. در نتیجه اعتماد و امنیت عمومی

ها رعایت خواهد توانند با اطمینان به اینکه حقوق آنوکارها میپذیر افراد و کسببینیپیش

شد عمل کنند و این وضعیت اعتماد به نهادهای اجتماعی و سیستم قانونی را تقویت 

د. کنگذاری اقتصادی و ثبات اجتماعی را تشویق میکند و افزون بر این، سرمایهمی

(Tamanaha, 2004: 137) 

پایبندی قوی دولت به حاکمیت قانون به مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت توسط 

شوند، طرفانه و شفاف اجرا میطور بیکه قوانین بهکند. هنگامیکمک میمقامات عمومی
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احساس  هایی در برابر فساد وجود دارد. اینکنند که موانع و تعادلشهروندان احساس می

شود. وقتی مردم میطور کلی افزایش امنیت عمومیباعث افزایش اعتماد به دولت و به

ها با اجرای قانون و اعتقاد داشته باشند که سیستم عادلانه است، احتمال همکاری آن

 (Tamanaha, 2004: 3شود. )فرآیندهای قضایی بیشتر می

ی دولت و شهروندان دو سویه پذیریاز سوی دیگر، حاکمیت قانون موجب مسئولیت

ترس از مؤاخذه و تعقیب کیفری در دهد تا بدون شود و به شهروندان این امکان را میمی

شود و ها شنیده میهای مدنی شرکت کنند. شهروندانی که باور دارند صدای آنفعالیت

ک شود احتمال بیشتری دارد که در فرآیندهای دموکراتیها محاسبه میهای آنرأی

مشارکت کنند. این مشارکت مدنی باعث افزایش حس تعلق به جامعه و مسئولیت جمعی 

 بخشد.را بهبود میی خود امنیت عمومی شود که به نوبهمی

 یاجتماع یهتوسع یفراهم آمدن بسترها .6.3

های اجتماعی به ی زمینهی عزیمت رشد و توسعه در همهرا باید نقطهحاکمیت قانون 

توان به این نتیجه رسید تا های کشورهای مختلف میزیرا بر اساس تجربه شمار آورد.

حقوقی در هر کشوری تثبیت نشود که حاکمیت قانون به عنوان یک شاخص سیاسیزمانی

خورد، در قلمرو داخلی اقتدار دولت ی امور اجتماعی ناپایدار و هیجانی رقم میهمه

 شود. دار میالمللی خدشهر کشورها نیز اعتبار بینزورگویانه خواهد بود و در ارتباط با سای

گونه تصور شود که در چنین فضایی امکان رشد و توسعه فراهم نخواهد شد. شاید این

شود ولی باید توجه داشت های علوم انسانی و اجتماعی مربوط میموضوع به سایر بخش

کند برای جبرانی می ی حاکمیت قانون، دولت تلاشکه در صورت عدم پیروی از اندیشه

ویژه در عرصه اقتصاد، به طور گسترده از های مختلف اجتماعی بهها در زمینهکاستی

که حقوق کیفری برای رسیدن به مقصد کارآیی و حقوق کیفری بهره گیرد، درحالی

شوند و اثربخشی ندارد. در چنین فضایی فعالان درست کردار اقتصادی به عقب رانده می

رو در پرتو حاکمیت قانون مایه وارد میدان خواهند شد. ازاینو سودگران بیخلافکاران 

شود. های رشد و توسعه فراهم میی حقوق کیفری کاسته خواهد شد و زمینهامکان مداخله

 (34: 1403)فوکویاما، 
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 گیرینتیجه

در دوران پس از انقلاب اسلامی، کشور ما با بحران حاکمیت قانون در حقوق کیفری 

رو گشته است و تاکنون قانونی بودن حقوق کیفری در مفهوم امروزی و مدرن آن در وبهر 

های بیشتر ی خود را پیدا نکرده است. این بحران بررسینظام حقوقی ما جایگاه شایسته

 نیب یهرابط یبه بررسحاضر  یهمقال سازد. در این راستا،در این زمینه را ضروری می

 کی یقانون برا تیکرده است که حاکم دیپرداخته و تأک یفریک حقوققانون و  تیحاکم

 نیقوان نکهیاز ا نانیاطم رایاست. ب نیادیبنحیاتی و و برابر،  انهمنصف یقانون ستمیس

 یقانون باق تیحاکم زاماتمتعهد به الباید  شوند،یو عادلانه اجرا م درستیبه کیفری

تعهد به ما کمک  نی. ای را وضع و اجرا نماییمو با توجه به این الزامات قوانین کیفر میبمان

که  میحاصل کن نانیمقابله و اطم ستمییس یهایمانند نابرابر یخواهد کرد تا با مسائل

 یطیمح جادیبا ادولت  .دسازگاری دار  یاخلاق یاستانداردهابا ما  یقانون یهاچارچوب

 ستمیس دتوانیم است گیریاش ملاک تصمیمدر معنای واقعیقانون  تیکه در آن حاکم

و در  دو حقوق بشر هماهنگ کن یدموکراس نیادیبن یهارا بهتر با ارزش یفریعدالت ک

پایبندی به حاکمیت قانون و الزامات  .دتر هموار ساز جامعه عادلانه کی یراه را برا ت،ینها

 یبه نهادها عمومیاعتماد  و کندیمحافظت مو شهروندی  یرداز حقوق فسو آن، ازیک

کند و ی میریجلوگعمومی مقامات  یاز خودسرو از سوی دیگر  کندیم تیرا تقو یقانون

 یهنیزماعمال اختیار و انجام وظیفه کنند و  یقانون یهاچارچوب کند درآنها را مکلف می

 کیقانون نه تنها  تیحاکم .دساز یفراهم م یی را بیش از پیشو پاسخگو یعدالت اجتماع

عادلانه و  یاجامعه جادیا یاست که بر عزم ما برا یتعهد اخلاق کیبلکه  یحقوق یندیشها

بر همین اساس، رعایت این اندیشه، امکان وضع و اجرای قوانین  .کندیم دیبسته تأکهم

تواند کارآیی و ی میحداقلبه صورت  سازد و حقوق کیفریعادلانه کیفری را فراهم می

کند تا با  ییبه ما راهنما تواندیقانون م تیاکمحاثربخشی حداکثری را داشته باشد. 

مختلف،  یهانهیو نقض حقوق بشر در زم کیستماتیس یهایعدالتیچون ب ییهاچالش

در نهایت موجب پیشرفت و شکوفایی فردی و  .میو فقر مقابله کن ینژادپرست :مانند

 اجتماعی خواهد شد. 
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